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بسم الله الرحمن الرحیم 
 ً الحمد X رب العالمین، وصلى الله على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیما

 تقدیم 
 مقدمة 

لـعل مـن نـافـلة الـقول أن نـنوه إلـى أھـمیة ھـذا الـكتاب الـذي یـضم جـوابـین لسـلیل الـعترة 
الـطاھـرة السـید أحـمد الـحسن (ع)، والـتأكـید عـلى رزانـة مـا یـحتویـھ مـن عـلم یتفجـر 
الھـدى مـن جـوانـبھ ویـفیض الـنور مـن مـشاربـھ، فـھو أثـر مـن آثـار الـكرام ورشـحة مـن 
بـحور أئـمة الأنـام الـذیـن لا یـصدر عـنھم إلا مـا یـَحیى بـھ الـناس ویـزیـل عـنھم الالـتباس، 
 ً ولـكن مـن بـاب (وأمـا بـنعمة ربـك فحـدث) وحـرصـاً عـلى ھـدایـة طـالـبي الـحق وتـنبیھا
لـلغافـلین، وإلا فـالـشمس لا تـنفك نـاصـعة وإن سـمجت مـحاسـنھا بـعین الأرمـد، كـما یـقول 

الشاعر. 

شـاید لازم بـاشـد که بـه اهمیت این کتاب اشـاره ای داشـته بـاشیم؛ کتابی که در     بَـردارنـده 
دو پـاسـخ از سیداحـمدالـحسن (ع)، بـاقی مـاده از نسـل عـترت پـاک، می بـاشـد، و همچنین 
بـاید بـر اسـتواری علمی که هـدایت از آن می جـوشـد و نـور را از سـرچـشمه اش دریافـت کرده 
اسـت، تـأکید نـمود. این کتاب، اَثـری از آثـار اهـل بیت کریم و گـوشـه ای از دریای امـامـان 
آفـــریدگـــان اســـت؛ کسانی که از ایشان چیزی جـــز آنـــچه مـــردمـــان را زنـــده کند و 
ـكَ  ـا بِـنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
کج فهمی هـایشان را از بین بـبرد، صـادر نمی شـود؛ آن هـم صـرفـاً از جهـت «وَأ

ثْ» (نـعمت پـروردگـارت را بـازگـو) و شـدت عـلاقـه بـه هـدایت نـمودن حـق طـلب هـا و  فَحَـدِّ



تنبیه و یادآوری بـرای بی خـبرهـا، وگـرنـه خـورشید همیشه پـاکیزه و روشـن اسـت، اگـرچـه 
 ـبه قول معروف  ـ  برای فَرد بیمار، زشت بنماید[1].  خوبی هایش  ـ

  

تـكلم السـید أحـمد الـحسن (ع) عـن وصـیة الـنبي محـمد (ص) الـمقدسـة صـدوراً ودلالـة 
بـأجـوبـة مـختصرة الألـفاظ زاخـرة بـالـبراھـین الـقاطـعة والأنـوار الـساطـعة الـتي تـنیر درب 
ـن  الـمؤمـنین وتـعمي الـحاسـدیـن الـحاقـدیـن، قـال تـعالـى: ﴿وَإذَِا مَـا أنُـزِلـَتْ سُـورَةٌ فـَمِنْھمُ مَّ
ـا  ذِیـنَ آمَـنوُاْ فـَزَادَتْـھمُْ إیِـمَانـاً وَھـُمْ یسَْـتبَْشِرُونَ * وَأمََّ ـا الَّـ یـَقوُلُ أیَُّـكُمْ زَادَتْـھُ ھـَـذِهِ إیِـمَانـاً فـَأمََّ

الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِم مَّرَضٌ فزََادَتْھمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِھِمْ وَمَاتوُاْ وَھمُْ كَافرُِونَ﴾[2] 

در این کتاب، سیداحـمدالـحسن (ع) از صـدور و دلالـت وصیت حـضرت محـمد (ص) 
کنده از بـرهـان هـا و دلایل قطعی و پـرتـوهـای روشـن کننده ای  بـا پـاسـخ هـایی مـختصر که آ
می بـاشـد که راه مـؤمنین را روشـن و حـسودانِ کینه تـوز را کور می کند، سـخن گـفته انـد. 
خـدای مـتعال می فـرمـاید: (و هـنگامی که سـوره ای فـرسـتاده می شـود، بعضی از آنـها 
می گـویند: کدام یک از شـما بـه واسـطه ی این (آیه) ایمانـش زیاد شـده اسـت؟ افـرادی که 
ایمان آوردنـد، ایمانـشان زیاد می شـود و (بـه یکدیگر) بـشارت می دهـند* ولی افـرادی که در 
دل هـایشان بیماری اسـت، این آیه بـاعـث اَفـزایش پلیدی آنـها می شـود، و در حـالی که 

کافرند می میرند).[3] 
فـما عـساي أن أتـكلم أو أكـتب أمـام ھـذا الـصرح الـشامـخ المسـتغني عـن غـیره مـع 
احـتیاج الجـمیع الـیھ، ومـا عسـى أن تـنفع الـظلمة أمـام الـشمس الـساطـعة .. ولـذلـك كُـتبَِ لـي 
أن أتـكلم فـي الـحواشـي وفـي الأمـور الـتي لا تـفتقر لـھا الـوصـیة الـمقدسـة، لسـد أفـواه 

المتشدقین بھا جھلاً وعناداً، ألا وھي مسألة صحة سند الوصیة، فأقول: 

بـا چـه امیدی، در بـرابـر این کاخ بـلند که از دیگران بی نیاز اسـت ولی هـمه بـه 
او نیازمـند هسـتند، سـخن بـگویم! فـایده ی بهـره گـرفـتن از تـاریکی، آن هـم در 
حـضور خـورشید تـابـان چیست؟!.... از مـن خـواسـته شـد که در مـورد مـطالـب 
جـانبی و مـواردی که وصیت مـقدس از آنـها بی نیاز اسـت و صـرفـاً بـرای بسـتن 



دهــان افــرادی که از روی نــادانی و دشمنی، بــه صــحّت ســند وصیت طــعنه 
می زنند و اشکال می گیرند، سخن بگویم. 

  

الـثابـت عـند الـقوم إن اثـبات سـند روایـة مـا لا یـعني اثـبات قـطعیة صـدورھـا بـل غـایـة 
مـا یـفیده الـسند الـصحیح ھـو ظـنیة الـصدور الـمعمول بـھا فـي الـفقھ دون الـعقائـد، بـل 
أحـیانـاً رغـم صـحة الـسند یـُترك الـعمل بـالـخبر لـنكارة مـتنھ أو شـذوذه .. إذن، فـمسألـة 
صـحة الـسند لیسـت أمـراً جـوھـریـاً فـي الـعقائـد لأن الـعقائـد یشـترط فـیھا الـعلم أي الـقطع 
والجــزم، وھــذا لا یــحصل مــن صــحة الــسند كــما تــقدم، بــل یــحصل الــقطع والجــزم 
بـطریـقین رئیسـیین ھـما (الـتواتـر) و (قـرائـن الـصحة)، والـتواتـر یـنقسم إلـى قـسمین؛ 

تواتر لفظي، وتواتر معنوي؛ وكلاھما یفید القطع والجزم بلفظ الخبر أو معناه. 

بـاید بـه این نکته تـوجـه نـمود که بـرای این افـراد (رجـالیون) ثـابـت شـده اسـت که حتی 
اگـر صـحّت سـند روایتی را ثـابـت کنیم، بـه مـعنای قطعی الـصُدور بـودن آن روایت نیست، 
بلکه حــداکثر ثــمره ای که ســند صحیح دارد، رسیدن بــه ظَنّی الــصدور بــودن آن روایت 
می بـاشـد؛ که آن هـم صـرفـاً در فـقه (و احکام) بـه آن عـمل می شـود و نـه در عـقاید! حتی 
گـاهی ، بـا این که سـند روایتی، صحیح اسـت، ولی بـه دلیل نـاشـناخـته بـودن مـتن یا انـدک 
بـودن[4] آن روایت، بـه آن خـبر یا روایت عـمل نمی شـود.... بـنابـراین، مـسألـه ی صـحّت 
سـند، مـسألـه ی اصلی در عـقاید نیست، زیرا در عـقاید، حـصول عـلم یعنی حـاصـل شـدن 
قـطع و یقین، شـرط اسـت، و هـمان طـور که بیان شـد، این قطعیت بـه واسـطه ی صـحّت 
سـند، بـه دسـت نمی آید. بـرای حـاصـل شـدن قـطع و یقین، دو راه اصلی وجـود دارد که 
عـبارتـند از «تَـواتُـر» و «قـراین صـحّت». «تـواتـر» خـود بـه دو شـاخـه تقسیم می شـود: تـواتـر 
لفظی و تـواتـر مـعنوی؛ که هـردوی اینها، بـاعـث قـطع و یقین بـه لـفظ خـبر یا مـعنای آن 

می شوند. 
  

فـلو أردنـا أن نـبحث عـن صـحة صـدور روایـة عـقائـدیـة یـنبغي أن نـبحث عـن الـحجة 
ـن لـنا الاعـتماد عـلیھا والـعمل بـھا فـي الاعـتقاد، أمـا الـطریـق الـذي لا یـفید سـوى  الـتي تـُؤمِّ



الـظن – صـحة الـسند – فـلا ریـادة لـھ ھـنا، لأنـھ لا یـفي بـالـغرض بمجـرده، إذن الأمـر 
محصور في الطرق التي تفید الجزم والقطع وھي التواتر وقرائن الصحة. 

اگـر بـخواهیم از صـحّت صـدور روایت هـای مـربـوط بـه عـقاید صـحبت کنیم، بـاید از 
دلیلی که بـا تکیه و عـمل بـه آن، در اعـتقاد بـه آرامـش می رسیم، سـخن بـگوییم، امـا راهی 
که بـه جـز ظـن و گـمان، ثـمره ای نـدارد (یعنی هـمان مـسألـه ی صـحّت سـند) سـودمـند 
نمی بـاشـد، زیرا صـرف حـاصـل شـدن صـحّت سـند، مـا را بـه هـدف نمی رسـانـد. در نتیجه، این 
گـونـه مـسایل، در حـوزه ی روش هـایی قـرار می گیرد که بـاعـث رسیدن بـه قـطع و یقین 

می شوند، که همان تواتر و قراین صحّت است. 
  

وروایـة الـوصـیة مـوضـوعـھا عـقائـدي كـما لا یـخفى، وبـذلـك لابـد أن نسـلك الـطرق 
الـتي تـثبت بـھا الـعقائـد لا الـطرق الـقاصـرة عـن إثـبات ذلـك، بـل الـلجوء إلـى الـطرق 
الـقاصـرة عـن إفـادة الـقطع یـعتبر تـطویـلاً بـلا طـائـل ومـجانـبة لـلموضـوعـیة الـعلمیة، 
وروایـة الـوصـیة مـتواتـرة مـعنىً ومـحفوفـة بـعدة قـرائـن تـفید قـطعیة صـدورھـا عـن الـنبي 
محـمد (ص)، وبـعبارة أخـرى: قـد اجـتمع فـي الـوصـیة كـلا طـریـقي إثـبات الـقطع والجـزم 
وھـما الـتواتـر وقـرائـن الـصحة، وبـذلـك فـالـوصـیة لا تـفتقر الـى صـحة الـسند، بـل بـعد 
حـصول الـقطع لا یـنبغي الـبحث عـن الـظن، بـل الـبحث عـن الـظن عـندئـذٍ لا یـعدو الجھـل 
والـتعسف، وتـفصیل تـواتـر الـوصـیة مـعنىً واحـتفافـھا بـالـقرائـن لا یـسعھ ھـذا الاخـتصار 
ومـن شـاء ذلـك فـلیراجـع كـتاب (الـوصـیة والـوصـي أحـمد الـحسن) و (دفـاعـاً عـن 

الوصیة) و (انتصاراً للوصیة) و (الأربعون حدیثاً في المھدیین وذریة القائم). 

پـوشیده نیست که مـوضـوع روایت «وصیت» از نـوع عـقایدی اسـت و بـه همین دلیل 
بـاید راه هـایی که بـه واسـطه ی آن عـقاید ثـابـت می شـود را بپیماییم، نـه راه هـایی که بـرای 
حـصول چنین اثـباتی، نـاتـوان انـد. پـناه بـردن بـه راه هـایی که منجـر بـه حـصول قـطع و یقین 
نمی شـونـد، طـولانی نـمودن مـطلب بـدون حـاصـل شـدن هیچ فـایده ای اسـت و بـحث را از 
نـظر علمی، بـه بی راهـه می کشانـد. روایت وصیت، «مـتواتـر مـعنوی» اسـت و قـراینی دارد 
که قطعی الـصدور بـودن آن را از جـانـب پیامـبر خـدا حـضرت محـمد (ص) نتیجه می دهـد؛ 
بـه عـبارت دیگر: در مـورد روایت وصیت دو راه بـرای اِثـبات قـطع و یقین، وجـود دارد، که 



«تـواتـر» و «قـراین صـحّت» می بـاشـند؛ بـه همین دلیل، وصیت، نیازی بـه صـحّت سـند 
نـدارد، چـرا که بـعد از رسیدن بـه قطعیت، جـایی بـرای بحثی که بـه ظـنّ منجـر می شـود، 
وجــود نــدارد؛ حتی بــحث از ظــنّ در این مــورد، چیزی جــز نــادانی و بــه بی راهــه رفــتن، 
نمی بـاشـد. بیان تفصیلی تـواتـر مـعنوی وصیت و قـراین مـوجـود آن، در این بـحث مـختصر 
نمی گنجـد، هـر کسی که خـواهـان تحقیق در این زمینه اسـت می تـوانـد بـه کتاب هـای 
«وصیت و وصی احــمدالــحسن (ع) و«دفــاعی از وصیت» و«یاری وصیت» و «چهــل 

حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم» مراجعه نماید. 
  

والأمـر الـمھم الآخـر ھـو أن مـوضـوع تقسـیم الأخـبار بـاعـتبار صـفات الـرواة إلـى 
(صـحیح وحـسن ومـوثـق وضـعیف) ھـو (خـبر الآحـاد المجـرد عـن الـقریـنة)، أي إن 
الـخبر الـمتواتـر أو الـمحفوف بـالـقریـنة لا یـدخـل فـي ھـذا التقسـیم الـربـاعـي، لأن الـخبر 
الـمحفوف أخـذ قـطعیة صـدوره مـن الـقریـنة لا مـن الـسند، وكـذلـك الـخبر الـمتواتـر أخـذ 
قـطعیة صـدوره مـن كـثرة رواتـھ لا مـن الـسند، ولأن مـا یـفیده الـتواتـر والـقرائـن أقـوى مـما 

یفیده السند الصحیح، وما یفیده صحة السند حاصل من التواتر والقرائن وزیادة. 

نکته ی مـهم دیگر این اسـت که مـوضـوع تقسیم خـبرهـا و روایات بـا تـوجـه صـفات 
ـق و ضعیف» صـرفـاً خـبر واحـد بـدون قـرینه اسـت؛  راوی هـایشان بـه «صحیح، حَـسَن، مُـوَثَّ
یعنی خـبر مُـتواتـر یا خـبری که دارای قـراین اسـت، در این تقسیم بـندی چـهارگـانـه وارد 
نمی شـود، بـه این دلیل که خـبری که دارای قـراین اسـت، قطعیتش را از قـراین دریافـت 
نـموده اسـت، نـه از سـند و همچنین خـبر مـتواتـر، قطعی الـصدور بـودن خـود را از زیاد بـودن 
راوی هـاش گـرفـته اسـت نـه از سـند؛ بـه همین دلیل آنـچه از تـواتـر و قـراین حـاصـل می شـود، 
قـوی تـر از چیزی اسـت که از سـند صحیح بـه دسـت می آید و هـر آنـچه که قـرار اسـت از 

سند حاصل شود، حتی بیشتر از آن، از تواتر و قراین حاصل شده، است. 
  

قـال الحـر الـعامـلي "رحـمھ الله": (أنـھم ـ الأصـولـیون – اتـفقوا عـلى إن مـورد التقسـیم 
ھـو خـبر الـواحـد الـخالـي عـن الـقریـنة وقـد عـرفـت إن أخـبار كـتبنا الـمشھورة مـحفوفـة 

بالقرائن...). [5] 



حُـرّ عـامِلی (رحـمه الـله) می گـوید: «اُصـولی هـا اتـفاق نـظر دارنـد که تقسیم (خـبرهـای 
چـهارگـانـه) خـبر واحـد و بـدون قـرینه اسـت و دانسـتی خـبرهـای کتاب هـای مـشهور مـا، 

دارای قراین است....»[6] 
  

وقـال الشـیخ الـطوسـي "رحـمھ الله": (... لأنـھ إن كـان ھـناك قـریـنة تـدل عـلى صـحة 
ذلك كان الاعتبار بالقرینة، وكان ذلك موجباً للعلم ...)[7] 

و شیخ طـوسی (رحـمه الـله) می گـوید: «....بـه این دلیل که اگـر در اینجا مـوضـوعی 
بـاشـد که بـه صـحّت این اعـتبار دلالـت کند، اعـتبار بـه وسیله ی قـراین اسـت که مـوجـب عـلم 

و یقین می شود....»[8] 
  

فـبعد أن أثـبتنا وفـي كـتب عـدیـدة تـواتـر مـضمون الـوصـیة واقـترانـھا بـقرائـن الـصحة، 
نـعلم أنّ الـذیـن یـطالـبون بـصحة سـند الـوصـیة الـمقدسـة إنـما ھـم بـین جـاھـل ومـتجاھـل 
مـخادع، فـالـجاھـل یـجب عـلیھ أن یـعرف حـدَّه ویـتعلم قـبل أن یـتكلم، والـمتجاھـل الـمخادع 
یـَعلم ویـَعرف مـا قـدمـتھ آنـفاً ولـكنھ حـاقـد حـاسـد یـفتقر إلـى شـرف الـخصومـة، ومـا عـلى 
الـناس إلا الاحـتجاج عـلیھ وسـؤالـھ عـمّا مسـطر فـي كـتب درایـة الحـدیـث الـتي یـلتزم بـھا، 

مما یقره المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون من أھل ھذا الفن. 

بـعد از این که در کتاب هـای زیادی، تـواتـر مـضمون وصیت و هـمراه بـودن وصیت بـا 
قـراین را ثـابـت کردیم، بـه این نتیجه می رسیم، کسی که تـقاضـای صـحّت سـند وصیت 
مـقدس را می کند، یا نـادان اسـت و یا فـردی اسـت که خـود را بـه نـادانی می زنـد و قـصد 
فـریب کاری دارد؛ فـرد نـادان بـاید حـدّ و انـدازه ی خـود را قـبل از سـخن گـفتن بـشناسـد و 
فـردی که خـود را بـه نـادانی می زنـد و قـصد فـریب دارد، مـطالبی که گـفتم را می دانـد و 
می شــناســد، ولی بــا این حــال، کینه تــوزی می کند، حســد می ورزد و مــحتاج شــرافــتِ 
خــصومــت و دشمنی می بــاشــد؛ دیگران بــاید بــر او احــتجاج کنند و از مــطالبی که 
درکتاب هـای «درایة الحـدیث» (حـدیث شـناسی) نـوشـته شـده اسـت و او بـه آنـها مُـلزَم اسـت، 



از او پـرسـش نـمایند؛ مـطالبی که مُـتقدّمین، مُـتأخّـرین و مـعاصـرین این فـنّ، بـه آن اِقـرار و 
اعتراف می نمایند. 

  

فـالـخبر یـنقسم ابـتداءً الـى قـطعي الـصدور وظـني الـصدور، وقـطعي الـصدور یـنقسم 
إلـى الـخبر الـمتواتـر والـخبر الـمقرون، وكـلا الـقسمین یـفید الـقطع ولا یـحتاج إلـى الـنظر 
الـى سـنده، وظـني الـصدور یـنقسم بـاعـتبار أحـوال رواتـھ إلـى الأقـسام الأربـعة الـمتقدم 
ذكرـھاـ، فاـلبـحث عنـ أحوـال وصفـات رجاـل السـند یكـون فيـ الخـبر الظـني الصـدور لا 

ر في علم الدرایة.  في الخبر القطعي الصدور، كما ھو مقرَّ

در مـرحـله ی اول، خـبر بـه دو شـاخـه ی «قطعی الـصدور» و «ظنّی الـصدور» بـودن 
تقسیم می شـود. قطعی الـصدور بـه «خـبر مـتواتـر» و «خـبر مـقرون» (خـبر دارای قـرینه) 
تقسیم می شـود که هـر دو قـسمت بـه قـطع و یقین منجـر می شـود بـدون این که نیازی بـه 
دقـت در سـند وجـود داشـته بـاشـد. ظنّی الـصدور بـا تـوجـه وضعیت راویان، بـه اقـسام 
چـهارگـانـه ای که قـبلاً بیان شـد، تقسیم می شـود. هـمان طـور که در عـلم درایه بـحث شـده 
اسـت، بـحث در مـورد وضعیت و صـفات رجـال سـند، درمـورد خـبر ظنّی الـصدور مـطرح 

است، نه در مورد خبر قطعی الصدور! 
  

ثـم إنّ مـحاكـمة سـنة الـنبي (ص) وأھـل بـیتھ (ع) بـمیزان مـعین، لابـد أن یـكون ھـذا 
الــمیزان نــابــعاً مــن صــاحــب الشــرع نــفسھ، لا مــن الأھــواء والآراء الــمتناقــضة 
والـمتعارضـة والـتي كـثر الخـطأ والـوھـم فـیھا بـصورة مـنفرة، فـالـدیـن الـكامـل لا یـكون 
كـامـلاً إن كـان مـفتقراً إلـى نـاقـصي الـعقول لـیضعوا لـھ قـانـونـاً ومـنھجاً لـقبول ورفـض 
الأحـادیـث، فتجـد بـعضھم یـعتمد مـنھجاً مـعیناً یـصحح فـیھ مـئات أو آلاف الأحـادیـث، 
والـبعض الآخـر یـخالـف ذلـك الـمنھج فـیضعِّف ھـذه الأحـادیـث أو یـتركـھا، وتجـد بـعض 
عـلماء الـرجـال یـوثـقون مجـموعـة رواة فـیعتمدون عـلى مـا یـروونـھ مـن عـقیدة وفـقھ 
وأخـلاق وسـیرة، ویـأتـي آخـرون لـیخالـفوھـم فـي ذلـك فـیضعفون ھـؤلاء الـرواة وبـالـتالـي 
یـرفـضون تـلك الـروایـات بـما تـحتویـھ مـن عـقائـد وفـقھ ...الـخ، وھـكذا یـبقى الـدیـن 
وصـاحـب الـدیـن مـحكومـاً بـغیره یـنظر الـى تـراثـھ نھـباً بـین آراء وأھـواء عـلماء الـرجـال 

واختلافھم ! 



بـنابـراین بـرای حکم دادن در مـورد سـنت نـبوی (ص) و اهـل بیت (ع) ، بـراسـاس 
معیاری معین، خـود این معیار و میزان بـاید از صـاحـب شـرع نـشأت گـرفـته بـاشـد، نـه از سـر 
هـواهـا و نـظرات شخصیِ مـتناقـض و مـخالـف و معیاری که اشـتباه و تـوهّـم در آن بـه 
صـورت نـفرت آوری زیاد اسـت. دین کامـل، اگـر بـه افـرادی بـا عـقل هـای نـاقـص مـحتاج بـاشـد 
تـا آنـها بـرای دین، قـانـون و روشی  بـرای قـبول یا ردِّ احـادیث وضـع نـمایند،کامـل نیست! 
گــروهی از آنــها بــا تکیه و اعــتماد بــر روشی معین، صــدهــا یا هــزاران حــدیث را صحیح 
می شـمارنـد، در حـالی که گـروهی دیگر، بـا این روش مـخالـف هسـتند و این احـادیث را 
ضعیف می شـمارنـد یا آنـها را تـرک می کنند. گـروهی از عـلمای رجـال، مجـموعـه ای از 
راویان را مُـوثـق و مـورد اعـتماد می شـمارنـد و تـمام روایت هـای آنـها را قـبول می کنند، چـه 
عقیدتی بـاشـند و چـه فقهی، اخـلاقی یا مـربـوط بـه سیره، در حـالی که گـروهی دیگر، بـا 
آنـها مـخالـفت می کنند و آن راویان را ضعیف می شـمارنـد و در نتیجه، آن روایات عـقایدی، 
فقهی و.... را ردّ می کنند! این چنین اسـت که دین و صـاحـب دین، بـه وسیله ی دیگران 
محکوم می شـود و می بیند که میراثـش بین نـظرات شخصی و هـواهـای عـلمای رجـال و 

اختلاف آنها، غارت می شود. 
  

فـمن یـطلع عـلى الأصُـول الـرجـالـیة یجـد الاخـتلاف حـتى بـین الـنجاشـي والشـیخ 
الـطوسـي فـأحـدھـم یـوثـق بـعض الـرجـال والآخـر یـضعفھم أنـفسھم، بـل تجـد الـتناقـض 
حـاصـلاً بـین أقـوال الـرجـل الـواحـد مـن عـلماء الـرجـال حـیث یـوثـق رجـلاً فـي أحـد كـتبھ 
ویـضعفھ فـي كـتاب آخـر، وتجـد الـقمیین مـثلاً یـضعفون كـل مـن یشـتھر بـنقل مـا یـخالـف 
اعـتقادھـم مـن مـنزلـة الأئـمة (ع) ومـا شـابـھ ذلـك، ویـردّون أخـبار ھـؤلاء الـرواة والـتي 
تـصل إلـى الآلاف، ثـم یـتضح لـمن تـأخـر عـنھم خـطأ الـقمیین فـي ھـذا الـمنھج وأن ھـؤلاء 
الـرواة ثـقات ویـجب الاعـتماد عـلى روایـاتـھم، وھـكذا تـبقى الـروایـات فـي مھـب الآراء 
والأھـواء تـارة تـُرد الآلاف مـنھا وتـارة تـُقبل، قـال تـعالـى: ﴿وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِـندِ غَـیْرِ اللهِّ 

لوََجَدُواْ فیِھِ اخْتلاِفَاً كَثیِراً﴾[9] 

گـاهی داشـته بـاشـد، مـتوجـه اخـتلاف  هـر فـردی که بـه کتاب هـای اصلی رجـال آ
می شـود، حتی بین نَـجّاشی و شیخ طـوسی! یکی از آنـها بعضی از رجـال را تـوثیق می کند 



و دیگری هـمان افـراد را تضعیف می کند. حتی بین سـخنان یک فـرد از عـلمای رجـال نیز 
تـناقـض وجـود دارد، بـه این صـورت که در یکی از کتاب هـایش، فـردی را تـوثیق نـموده در 
حـالی که در کتاب دیگرش، او را ضعیف شـمرده اسـت؛ بـه عـنوان مـثال «قمی هـا» هـر 
فـردی که روایاتی مـخالـف اعـتقاد آنـها در مـورد جـایگاه ائـمه (ع) و هـر چیزی شـبیه این را 
نـقل کند، ضعیف می شـمارنـد و خـبرهـای این راویان را ردّ می کنند، هـرچـند بـه هـزاران خـبر 
رسیده بـاشـد؛ ولی افـرادی که بـعد از آنـها آمـدنـد، اشـتباه روش قمی هـا بـرایشان روشـن شـد، 
و این که این راویان، ثـقه هسـتند، و بـاید بـه روایت هـای آنـان اعـتماد نـمود. این چنین اسـت 
که روایت هـا در مَـعرضِ نـظرات شخصی و هـواهـا قـرار می گیرد و بـاعـث می شـود، گـاهی 
هـزاران مـورد از آنـها ردّ شـود و گـاهی اوقـات، قـبول شـود! خـدای مـتعال می فـرمـاید: (اگـر 

(این قرآن) از سوی غیر خدا بود، اختلاف زیادی در آن می یافتی)[10]. 
  

ثـم أیـن ھـي الأصُـول الـرجـالـیة الـتي نـحاكـم بـھا تـراث آل محـمد (ص) ؟! فـعمدة 
الأصـول الـرجـالـیة ثـلاثـة: فھـرسـت الـنجاشـي وفھـرسـت الـطوسـي وكـلاھـما مـصنفان لـذكـر 
الـمؤلـفین والـمصنفین مـن الـرواة ولـیس لـذكـر كـل الـرواة، والـثالـث رجـال الـطوسـي وھـو 
كـتاب طـبقات ولـم یـتعرض للجـرح والـتعدیـل إلا نـادراً، ولـم تـتعرض ھـذه الأصـول 
الـرجـالـیة إلا لـعدد قـلیل جـداً مـن الـرواة الـذیـن تـجاوز عـددھـم فـي المسـتدركـات الـرجـالـیة 
الـمعاصـرة الخـمسة عشـر ألـفاً حسـب تـرقـیم معجـم رجـال الحـدیـث للسـید الـخوئـي 
ومسـتدركـات عـلم رجـال الحـدیـث للشـیخ الـنمازي، والـمُترجَـم لـھم جـرحـاً أو تـعدیـلاً فـي 
جـمیع الأصُـول الـرجـالـیة لا یـبلغ الألـف ! ومـن شـاء الـتفصیل بـالـمصادر والأرقـام 

فلیراجع كتاب (انتصاراً للوصیة). 

اصــول رجــالی ای که بــا آنــها دربــاره ی میراث آل محــمد (ع) ، حکم می کنیم، کجا 
اسـت؟ اصلی تـرین کتاب هـای رجـالی سـه تـا هسـتند: فهـرسـت نـجاشی و فهـرسـت طـوسی 
که هـر دوی این کتاب هـا بـرای ذکر نـام هـای راوی هـای مـؤلـف و نـویسنده هـای کتاب هـا 
می بـاشـد و هـمه ی راوی هـا را دربـر نمی گیرنـد. کتاب سـوم، رجـال طـوسی اسـت که «کتاب 
طَـبَقات» می بـاشـد که بـه جـز بـرخی مـوارد انـدک، بـه جَـرح و تـعدیل مُـتعرض نشـده اسـت؛ 
درواقـع این کتاب هـای اصلی رجـالی، فـقط تـعداد انـدکی از راویان را بـررسی نـموده اسـت؛ 



تـعداد افـراد در مُسـتَدرک هـای رجـالی مـعاصـر، بـه پـانـزده هـزار نـفر می رسـد درحـالی که 
بـراسـاس «معجـم رجـال الحـدیث» سید خـوئی و «مسـتدرکات عـلم رجـال الحـدیث» شیخ 
نـمازی، و افـرادی که در تـمام کتاب هـای اصلی رجـالی، جَـرح و تـعدیل شـدنـد، بـه هـزار نـفر 
هـم نمی رسـند! هـر کسی که می خـواهـد بـه صـورت تفصیلی مـنابـع و تـعداد آن را بـدانـد، بـه 

کتاب «یاری وصیت»[11] مراجعه نماید. 
  

إذن، فـي الـحقیقة لا تـوجـد أصُـول للجـرح والـتعدیـل مـعتد بـھا لـكي نـحاكـم بـھا جـمیع 
الـرواة بـحیث مـن لـم تـذكـره تـلك الأصـول نـعتبره ضـعیفاً أو مـجھولاً، وحـتى مـا تـضمنتھ 
كـتب الـطوسـي والـنجاشـي مـن جـرح أو تـعدیـل إمـا أن یـكون اجـتھاداً أو نـقلا؛ً والاجـتھاد 
لا یـعتمد عـلیھ بمجـرده ولا یـحتج بـھ، والـنقل یـفتقر إلـى الـسند ثـم وثـاقـة رجـال الـسند، 
وكـل مـا فـي كـتب الـطوسـي والـنجاشـي الـرجـالـیة لا سـند لـھ إلا نـوادر، وبـذلـك یـكون عـلم 

الرجال بلا رجال، فلا یستأھل البحث. 
  

درواقـع کتاب هـای اصلی که بـرای جَـرح و تـعدیل بـتوان بـه آنـها اعـتماد کرد، تـا بـه 
واسـطه ی آن بـتوانیم نسـبت بـه هـمه ی راویان حکم کنیم، وجـود نـدارد تـا بـه این تـرتیب هـر 
راوی ای که در این کتاب هـای اصلی ذکر نشـده بـاشـد، ضعیف یا مَـجهول مـحسوب گـردد. 
حتی جَـرح و تـعدیلی که در کتاب هـای طـوسی و نـجاشی وجـود دارد، یا از روی اجـتهاد و 
نـظر شخصی اسـت یا از روی نـقل نـمودن از فَـرد دیگر؛ درحـالی که بـه صـرف اجـتهاد 
نمی تـوان اعـتماد و بـه آن احـتجاج نـمود، و نـقل نـمودن نیز خـود نیاز بـه سَـند دارد، و بـاید 
رجـال سـند را تـوثیق و بـررسی کنیم درحـالیکه تـمام مـطالبی که در کتاب هـای رجـالی 
طـوسی و نـجاشی وجـود دارد، سـند نـدارد، مـگر تـعداد انـدکی از آنـها. بـه این تـرتیب، عـلم 

رجال، خود، بدون رجال می شود و درنتیجه در شأن  بحث کردن نمی باشد. 
  

ورغـم كـل مـا تـقدم فـقد تـنزلـنا جـدلاً وأثـبتنا اعـتبار سـند الـوصـیة مـن خـلال عـلم 
الـرجـال الـمزعـوم، ویـكفینا شـھادة الـمیرزا الـنوري بـاعـتبار سـند الـوصـیة فـي كـتابـھ النجـم 
الـثاقـب، حـیث قـال: (روى الشـیخ الـطوسـي بـسند مـعتبر عـن الإمـام الـصادق (ع) خـبراً 



ذكـرت فـیھ بـعض وصـایـا رسـول الله (ص) لأمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي الـلیلة الـتي كـانـت 
فـیھا وفـاتـھ، ومـن فـقراتـھا إنـھ قـال: "فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمّھا إلـى ابـنھ أول 
ل فـي  الـمقربـین... إلـى آخـره"). [12] وتـفصیل ذكـر تـوثـیق ومـدح رواة الـوصـیة مـفصَّ

كتاب (انتصاراً للوصیة)، فمن أحب التفصیل فلیراجع ھناك. 

  
بـرخـلاف تـمام مـطالبی که گـفته شـد، از مـوضـع خـود، پـایین آمـدیم و مـعتبر بـودن سـند 
وصیت را بـا تـوجـه بـه عـلم بیهوده ی رجـال،  ثـابـت نـمودیم. شـهادت میرزای نـوری، درکتاب 
«نجـم الـثاقـب» مبنی بـر مـعتبر بـودن سـند وصیت، بـرای مـا کافی اسـت؛ آنـجا که می گـوید: 
«شیخ طـوسی بـا سـند مُـعتبر، خـبری را نـقل می کند که در آن بعضی از وصیت هـای رسـول 
الـله (ص) در شـب وفـاتـشان بـه امیرالـمؤمنین (ع) ذکر شـده اسـت. در یکی از قـسمت هـای 

آن، می فـرمـاید: «وقتی وفـات او ( امـام دوازدهـم (ع)) فـرا رسـد، وصیت را بـه فـرزنـدش که 
اولین نـزدیکان اسـت تسـلیم می کند.... تـا آخـرروایت».[13] شـرح تـوثیق و مَـدح راویان 
وصیت درکتاب «یاری وصیت» (انـتصاراً لـلوصیة) بـه صـورت مـفصل آمـده اسـت و کسانی 

که خواهان توضیح بیشتر می باشند می توانند به آن مراجعه نماید. 
  

والـنتیجة أن روایـة الـوصـیة قـطعیة الـصدور عـن الـنبي محـمد (ص) لـتواتـر مـعناھـا 
نة المطھـرة لـلنبي محـمد  ولاحـتفافـھا بـعدة قـرائـن أھـمھا مـوافـقتھا لـلقرآن الـكریـم والـسُّ
(ص) ولأھـل بـیتھ الأطـھار (ع)، وبـذلـك فھـي مسـتغنیة عـن تـزكـیة عـلم الـرجـال بـتزكـیة 

الله ورسولھ والأئمة الأطھار (ع). 
والحمد X رب العالمین. 

نتیجه ی نـهایی: روایت وصیت، بـه دلیل تـواتـر مـعنوی و دارا بـودن تـعدادی از قـراین، 
بـه طـور قـطع از پیامـبر محـمد (ص)  صـادر شـده اسـت (قطعی الـصدور اسـت)؛ مـهم تـرینِ 
قـرینه هـا، مـوافـقت وصیت بـا قـرآن کریم و سـنت پـاک پیامـبر حـضرت محـمد (ص) و اهـل 
بیت پــاکش (ع) اســت؛ بــه همین دلیل، وصیت از جهــت صــحت و پــاک شــدن بــه 



واسـطه ی عـلم رجـال بی نیاز اسـت، زیرا بـه واسـطه ی خـدا و پیامـبرش و ائـمه پـاک (ع) ، 
نیکو و پاک شده است. 
والحمدلله رب العالمین 
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